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 خبرنگاری برای من، برای شما و برای تمام 

دختران علاقه مند به این حرفه، هرگز صرفا ثبت 

وقایع یا گزارش اعداد و ارقام نیست. برای ما، این 

حرفه سفری است به لایه های پنهان زیستن؛

سفری که با نگاه ریزبینانه و حساسیت هایمان،

معنایی متفاوت می گیرد.

از راهروهای بند نسوان زندان تا گپ و گفت هایی 

برای کشف ریشه های رنج کودکان کار و... همه جا 

ردپایی از آن ظرافت و درک زنانه وجود دارد که 

ما با خود به دل سوژه ها می بریم. این حساسیت 

زنانه، ضعف نیست؛ بلکه دقیق ترین ابزار ما برای 

موشکافی است. همان قدرت لطیفی که به ما 

اجازه می دهد در مرکز نگهداری کودکان اوتیسم، هم سطح یک کودک بنشینیم،

دست های کودکانه اش را میان دست هایمان بگیریم و با صدایی که از اعماق جانمان 

برمی آید، با او و دیگر کودکان کم توان ذهنی شعر هم خوانی کنیم. آن چنان که گویی 

دوباره به کودکی بازگشته ایم«عروسک قشنگ من قرمز پوشیده...« این هم سطح شدن 

و هم درد شدن همان قدرتی است که می تواند به ما برای وصفی شورانگیز از تلخی ها 

و سختی های نگهداری کودکان کم توان ذهنی کمک کند.

در این باره نباید دچار خطا شد. زیرا این قدرت در تاریک ترین و خشن ترین صحنه ها 

نیز، معنا را شکار می کند. همان نگاه ریزبین که در میان بوی شورخِون و مرغ های کشتار 

شده یک کشتارگاه، جزئیاتی را می بیند که از چشم دیگران پنهان می ماند:«نوجوانی 

که با ریتم تند موسیقی هندزفری اش، با بی تفاوتی به جمعیت اطراف-عکاس و مدیر 

کشتارگاه- دل وجگر مرغ ها را جدا می کند...»

ما کسانی هستیم که می توانیم از دل این تصویر، روایتگر معیشت و تلاش یک نسل 

شویم و از شغل "دل گیر")کسی که در کشتارگاه مرغ دل و جگر مرغ ها را جدا می کند.) 

جوانی بگوییم که ظاهری از نسل نو دارد، اما دستانش درگیر کاری از نسل گذشته است.

آنچه ما را متمایز می کند، همین «ظرافتِ نگاه» در قامت حساسیت های خاص است؛

یعنی دقت در جزئیاتی که نادیده گرفته شده اند. البته حساسیت زنانه نباید با 

«احساساتی شدن غیرحرفه ای» اشتباه گرفته شود، بلکه باید آن را به معنای قدرت 

مشاهده  دقیق لایه های نادیدنی دانست.

با این همه، بهای این ظرافت و حساسیت، تکرار صحنه هایی است که هرگز فراموش 

نمی شوند؛ صحنه هایی که در پس زمینه ذهن بایگانی شده و همچون خوره ای، روح 

را می جوند. درست مانند خاطرات تلخ و شیرینی روزگار و 

زندگی که در بایگانی ذهن تک تک زنان ثبت می شود و با 

کوچک ترین تلنگری، از اعماق خاک خورده شان بیرون 

می زند. همچون روزی که مسئول سردخانه، با شتاب و برای 

نشان دادن سختی شغلش، کشوی متوفیان را یکی یکی 

بیرون کشید و با اکراه و لرزش صدا، به گوشه ای اشاره 

«آن چند کشوی  کرد که خودش تاب دیدنش را نداشت:

آن طرف… کودکان و نوزادان هستند. با این همه سال کار 

کردن خودم دل ندارم به آن سمت بروم.» و بعد با نگاهی 

جست وجوگر پرسید:«شما خبرنگارید، حتما عادت دارید 

و زیاد دیده اید، مگه نه؟»

و من همچنان درگیرم با تصویری از کشوهایی کوچک تر 

با دردی عمیق تر که هرگز فراموش و عادت نمی شود.

قدرتی ظریف برای 

روایت ناگفته ها

الهام مهدیزاده

روزنامه نگار

هم بود، خیلی فرق داشت. مدام وقت کم می آوردم، هم برای مادری و هم برای خانواده و 

هم برای خودم.

خبرنگاری شغل کارمندی نبود که ساعت ورود و خروجش مشخص باشد؛ شغلی نبود که 

ساعت ۷ صبح بروی و ساعت ۲ خانه باشی. شغلی نبود که وقتی از اداره بیرون آمدی تا فردا 

ذهن و جسمت در حال استراحت از کار باشد؛ مثل میدان جنگ که در بمباران گلوله ها 

قرار داری، در دنیای رسانه هم هر لحظه زیر بمباران اخبار هستی و هر روز با تنش و جنجالی 

مواجهی؛ تمام شبانه روز از پای تلفن بودن ها تا سر صحنه  رفتن ها، ذهنت درگیر کار تمام 

نشده ای است؛ از این سوژه به آن سوژه. برخلاف خیلی از مشاغل، نه روتین است و نه قابل 

پیش بینی. چقدر خبرنگاران خاطره مشترکی از این لحظه دارند که یک روز کاری شان 

تمام شده و درست در لحظه ای که شال و کلاه کرده اند برای رفتن به خانه، اتفاق و رویدادی 

رخ داده و دوباره ساعت ها نشسته اند پای کار.

حتی خواب های یک خبرنگار هم حکایتی از نوشته های تمام یا ناتمام روزانه است؛ بارها 

در خواب ذهنم آشفته از مطلبی بوده که می خواستم برای آن تیتر بزنم یا مشغول نوشتن 

آن بودم و با آشفتگی بیدار  شده ام. حاصل این خواب ها را فقط در استرس های شغل 

خبرنگاری باید تعبیر کرد.

از روزهای مادری و خبرنگاری اگر بگویم: روزهای بی شماری را صبح ها مثل دزد هایی که 

نفس را در سینه حبس می کنند و پاورچین پاورچین راه می روند، از خانه بیرون  زده ام. بچه ها 

اگر از خواب بیدار می شدند، پشت سرم صدای گریه شان تا سر کوچه می رسید. هر روز اول 

وقت با برنامه روزانه ام کلنجار می ر فتم، هنوز روز شروع نشده، وقت کم می آوردم. پایان روز 

برنامه هایی که وقت برایشان نمانده بود، کارهایی بود که باید برای بچه ها یا خانواده انجام 

می دادم. از امروز به فردا از فردا به هفته بعد و ماه بعد و حتی سال های بعد می رسید و خیلی 

از کارهایی که برای بچه هایم یا خانواده باید انجام می دادم، زمانش از دست می رفت.

هر روز معمولا بین ساعت های ۶ تا ۷ عصر که بعد از روز کاری پرُ از تنش، استرس، بدو بدو،

به خانه می رسیدم، تازه شیفت بعدی کارم در نقش مادری شروع می شد. بچه ها بی قرار و 

منتظر... تا دقایقی طوری در آغوشم جای می گرفتند که انگار عزیزی را برای سال های 

دور ندیده باشی و با حجم انبوهی از دلتنگی و انتظار در آغوش بکشی. دخترها، یکی توجه 

می خواست، آن یکی یک نفس حرف می زد از خواسته هایی که منتظر بوده تا مادر برسد.

شیفت کارم در خانه شروع می شد با غذا درست کردن و غذا دادن به بچه ها؛ مرتب کردن 

خانه ای که هر گوشه اش پرُ از ریخت و پاش اسباب بازی ها و وسایل خانه بود، خرید خانه 

و معلمی برای فرزند دیگر که در روزهای کرونا، جنگ، آلودگی هوا و .... مدرسه مجازی 

برایش معلم نشده و از مادر خبرنگارش انتظار معلمی هم داشت.

گاهی که فشار کار یک مادر خبرنگار به اوج خودش می رسید، برای لحظاتی پشیمان 

می شدم اما روز بعد باز با همان شوق برای خبرنگاری می دویدم. حالا حکایت همچنان 

باقی است؛ هم مادری و هم خبرنگاری و جز عشق در این مسیر عامل دیگری برای طاقت 

آوردن، نیست...

دهه هشتادی

کندو کاوی کارشناسانه برای سؤالات شما

کارشناسانه


